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بريكه مي»جامه«اين 

1دكتر آرش اكبري مفاخر

كيدهچ

:['y’mk](»جامه«اين مقاله به بررسي نقش معنايي واژة  jāmag / yāmak ( اين «در جملة

bē ēt[»بريجامه كه مي [y’mk']: jāmag / yāmak-ē dah kē barēh[ايـن  . پردازدمي

. اسـت آمـده دينكـرد ر كتاب هفتم جمله خطاب به زردشت در هنگام عروج او به آسمان د

-3سـده  (در متـون گـوراني  شناسي تاريخي و كاربرد واژة جامـه اين پژوهش بر بنياد ريشه

واژة جامه در اين زبـان  . استانجام شده)پارتي(يايرانهاي زبانشمال غربي از گروه )ه14

 ـ جامـه . اي داردو كالبد انساني كاربرد گسترده، پيكربه معناي تن روز روان انسـاني  محـل ب

اين در هنگام عروج زردشت بنابر. شودمرگ از آن جدا ميعروج و در هنگام روان است و 

زمين بگذارد و در سفري خود را بر) تن= (جامة: گويدامشاسپند بهمن به او مي،به آسمان

. رواني با مينوي بهمن همراه شود

.'y’mk، ددينكرجامگ، جامه، جام، زردشت، : هااژهكليدو

mafakher2001@yahoo.comدانشگاه فردوسي مشهد ات فارسيدوره دكتري زبان و ادبيةدانش آموخت-1
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 2

مهدـمق

گذشـت  بـا  ، )Madan, 1911: II.625.15-22؛ 62-51. 3(دينكـرد بـر گـزارش كتـاب هفـتم    بنا

 ـ سال از زايش زردشت، هنگـامي سي اي دارد و از آن پ ـة هوميگـان آب برمـي  كـه او در رودخان

:گويدند بهمن به او ميد، امشاسپگذاربيرون مي

اي زردشت سپيتمان،
bē ēt [y’mk']: jāmag / yāmak-ē dah kē barēh

را آفريـد، آن و سخني كنيم كـه ت ـ كسي همبري، بده تا با آنمي) با خود(كه را»جامگ«اين

گـوي  جودات است و من سخنترين مينوان و نيكوترين موبخشكسي كه مرا آفريد، كه افزايش

يك است ن: نين انديشيد كهگاه زردشت چآن.ـآور او هستمـ يعني پياممن كه بهمنم ،او هستم

همـن و زردشـت، بـه همراهـي هـم      دو، بآنگاه آن .آور بهتر استامآن آفريدگاري كه از اين پي

).Mole, 1967: 40؛ 84: 1375،تفضلّيآموزگارـ (بهمن پيش و زردشت پس.رفتند

كـه  اميهنگ ـ: اسـت آمـده ) Madan, 1911: II.635.14-636.4؛57-55. 4. 7: دينكـرد (در ادامه

قصـد  بـه زنيـك  شـكل  درديوي كـه  ، اورمزد او را از مادهرفتاورمزد سخني زردشت به هم

:و پس از آنكرد، آگاهدمآسوي او ميبهفريب

كه بـه  ) كندقمردم جهان مادي را تشوي(د رفت تا زردشت به جهان مسكوني و داراي گوسفن

همـان  .بـود، رفـت  نشسـته » جامـگ «ر نزديكـي  سوي آن دروج كـه د گاه بهآن. آورنددين روي

آموزگارــ  (بودبرد، زردشت آنجا نهادهسخني با اورمزد ميكه چون بهمن او را به هم» جامگي«

).Molé, 1967: 52؛ 94: 1375، تفضلّي

گـوراني از  ه بـه كاربردهـاي آن در زبـان   با توج» جامگ«يافتن معناي واژة ،تلاش اين مقاله

)Mackenzie, 2005: 401-403؛ 555، 544. 2: 1383، بلـو (هـاي ايرانـي  زبانغربي گروه شمال 

هاي نخستين هجـري تـا بـه امـروز اسـت     اتي غني و گسترده از سدهاين زبان داراي ادبي. است

)Minorsky, 1943: 89-1031)22-20: 1375زاده، ؛ صفي.



3ريـبكه مي» هــجام«اين سوم   چهل و سال 

يپيشينة پژوهش

:اندعني كردهرا به دو شكل م» جامگ«دانان واژة پهلوي

جام؛ ظرفـ1

)Molé, 1967: 40, 52(موله-

)94، 84: 1375(تفضلّيآموزگارـ -

).1/103: 1384(رضي-

جامه؛ لباسـ2

)West, 1897: 7.3.60; 7.4.57(وست-

)Sanjana, 1874-1925: 7.2.60; 7.3.57(سنجانا-

)Nyberg, 1974: 2.225(نيبرگ-

Junker, 1923: 238(2(يونكر-

).95-1/94: 1384(رضي-

شناسي تاريخيواژه

جامـ1

 yama- /pacikā-yāmōاسـت كـه بـه صـورت     )85. 8: ونديـداد (يـي اوسـتا اي واژه» جام«

)Bartholomae, 1961: 1268, 1286(3استبه كار رفته.

:['y’mk]هاي در پهلوي به صورت jāmag / yāmakرودبه كار  مي)Nyberg, 1974: II.

225; Mackenzie, 1971: 46:(

)Dinkard, Madan, 1911: II.625.15-22(- jāmag / yāmak i dusīn

)Bailey, 1979: 108; Shaked, 1979: 86(گلي/ ظرف سفالي

- ōy jādūg jāmag-ē stad u-š awiš mist u-š guft kū
).6. 11: اي زادسپرمهوزيدگي(آن جادوگر جامي گرفت و در آن ادرار كرد و گفت

-Pōrušasp šīr ī asp ēd jāmag pēš nihād.



دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 4

).2. 12: همان(پوروشسپ يك جام شير اسپ پيش او نهاد

در گذر از زبان پهلوي به فارسي دري به جامه دگرگون شده و جامه در معنـاي  جامگ البته 

:استهيافتكاربردهايي ) 557/ 2: برهان قاطع(ظرف، صراحي و كوزه

دو جامه آب رسيدي فزون ز ده ساغربهر شستن آن بت ز گنگ هر روزيز-

)2/ 7410/ 5: نقل از دهخدابه ،خيفرّ(

.باشندپيشيار را كي از آبگينه كردههر جامة-

.اي اندر كنندآب را به جامه-

).280، 161، 1371:95بخاري، (مسين اندر كنندبه يكي جامة-

بياورده  از  پارس و  اهواز و ريجامة رود و ميه ـهمك ايوان  ـي

)23پ/ 258/ 1386:1فردوسي، (

هم  از جامة مي  به هنــگام  بزمبه  مردان  بخندد  همي روز رزم

)792/ 61/ 5: همان(

:ه در معناي ظرف به صورت كاربرد اين واژ yām / jām]y’m [ ام در ج ـپهلوي و در زبان

:استهيافتفارسي ادامه و ، گوراني)180: 1385، شرفكندي(كردي

- kū yām ētōn nēvak pat xvatāyīh šāyēt kartan(Dinkard, Madan, 1911: II. 

642.13)

 ,Mole؛ 100: 1375، تفضّـلي آموزگارـ (روايي جامي چنين زيبا بايد ساختيعني در فرمان-

1867: 58(

- ud pas avēšān dēn dastvarān may ud mang ī Vištāspān sē jām ī zarrēn 
purr kard.

-15. 2: نامهارداويراف(ين مي و منگ گشتاسپي پر كردندپس دستوران دين سه جام زر.(

hān yām apāk past hamist hac dast i artaxšēr ō zamīk ōpast. -

).11. 9: كارنامه اردشير بابكان(آن جام با پست همگي از دست اردشير به زمين افتاد-



5ريـبكه مي» هــجام«اين سوم   چهل و سال 

:هايي از متون گورانينمونه-

jām-i marg … ward-in.-

). 143: گنجينة ياري(نوشيدند ... جام مرگ را -

- min jām-i Jamšē ma-gīrû wa čaŋ.
).462ب : ن و منيجهژبي(گيرم به دست من جام جمشيد را مي-

به كـار رفتـه  و جام]جامگ[/جامكني از قرن سوم هجري دو واژة گورابه زبان در شعري 

جامك در معناي كوزه و جام در معنـاي  شود؛مين آنها ديدهميااي است كه تفاوت معنايي عمده

:پياله

bābā Hātamبابـا حـاتم مرمـو   
marmû:
 may, sāqi jām-ē may sāqiجام مي، ساقي جام مي ساقي 

jām-ē
parēm bāwara, sāqi jām-ē mayپريم باوره، ساقي جام مي           

jaw may-y kōna , pay rēšem sādayجو ميي كونه، پي ريشم سادي  

bidar pēm jām-ē, ja jāmak-iyبدر پيم جامي، جه جامكي كي kay

).93: 1363زاده، صفي←4از روي نسخة خانقينعكسيچاپ،دورة بهلول(

:فرمايدبابا حاتم مي

ساقي جام مي، ساقي جام مي

پر برايم بياور، ساقي جام مي

نه، براي زخمم مرهمياز آن مي كه

.بده به من جامي، از آن جامة كي

:استهآمدجامه در معناي كوزه و جام در معناي پياله ،نيزت زيردر بي



دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 6

با  كند  دل  ابدالـــر  صهـهواي  ساغريزيفروخون جامه به جام اندرون چو

)2/ 7410/ 5: نقل از دهخدابه منجيك، (

گـوراني،  هـاي در زبان) 180: 1385، شرفكندي(همچنين ساخت كهن جامك به معناي آينه

.5ه داردهاي گوناگون آن كاربردي روزمرّكردي و گويش

جامهـ2

:['y’mk]هاي در زبان پهلوي به صورت» جامه«واژة  jāmag / yāmak)Nyberg, 1974: II, 

225; Mackenzie, 1971: 46 (روددر معناي لباس به كارمي:

- xvarišn ud jāmag ī mardōmān ī āvān dād.
).2. 15: نامهارداويراف(خوراك و جامه به مردمان جهان دادند

- Pāpak framūt ku tāk dast i yamak, patmōčan i xvatāywār…
).19. 1: كارنامه اردشير بابكان(بهش آوردندوار پاپك فرمود كه تا دست جامه و پوشاك خداي

پيكـر و قالـب   «،مـورد نظـر نگارنـده   معنيااي دارد، امگستردهمعانيدر زبان گوراني جامه

. ه معني پيكر و قالـب انسـاني اسـت   ب» جامه«، 6ديوان گوره/ نامة سرانجامبنا بر. است» انساني

و هـر  رسدت ميكند و به پاية مظهريي ميآن تجلّنور و فروغ الهي در،چنانچه به تكامل برسد

: 1343؛ الهـي،  41: 1361زاده، صـفي (اسـت روح ديگـري از ماقبـل خـود    فردي مظهر يا جامة

ا از ديدگاه واژگاني ام،پيچيده و رازآميزي داردعرفاني در متون گوراني معاني ة جامهواژ). 151

:رودبه معناي تن و جسم به كارمي

- mērdān jāma-šān, čā yax bī hilāk.
حسـيني،  ()يخ هلاك شـد آنهاي مردان در تن(= شديخ هلاكآن] در[هايشان مردان جامه-

1382 :14.(

bī wa taxt-ē yax, mērdān yak za bard, -

nāw saxt-ī sardī, ki  jāma-šān mard.
مـردان  . يـخ تبـديل شـد   جهـان بـه تختـة    (= شد به تختة يخ، مردان هريك ز سرما) جهان(-

هايشـان  در سرماي سختي كه تن(= هايشان مردسرمايي، كه تندر سخت،)هركدامشان از سرما

).15:همان)(مرد



7ريـبكه مي» هــجام«اين سوم   چهل و سال 

- jāma-y haftanān, yūrtiš bū jārī.
-بارگـه / 260:همـان )(پيكرهاي كالبد هفتنان نمايان شد(= جامة هفتنان، پيكرش شد جاري-

).55بندبارگه،

- wa jāma-y bašar soltān Sahāk-wār...
).26بندكلام هفتن،/ 149:همان(...واردر جامة بشر، سلطان سحاك-

- wił-ī sargardān, wa jāma-y bašar.
).49، بند كلام كماكنان/ 477: همان(ولِ سرگردان، در جامة بشر

- biłā-m biłā-n pay jāma-w h111iwān-ān. 
).368بند : دورة برزنجه(ر حيوانات بگذارم بروند درپي پيك-

- ma-mālī jāma-w jasat-w murdārī.   
).188: گنجينة ياري(مرداري را و مالي پيكر و جسد مي-

به  آن  جسم او  تير  كاري  نبودد  زودــكردنبارانشهمي  تير

پاشيـــده  خاكسترشــباــدريبه كه تا  سوختند  جامة  انورش...  

)5035، 5033ب: 71361جيحون آبادي،(

آن سگ سپردهــاش را بدگر جامهم  ببــردروانش  چو  انــدر  جهنّ

)7362ب: همان(

به  قانون  آييـــن  حق  اين  زماندر اين حال و اين جامه و اين روان

)7945ب: همان(

هطلوع  كرد  ذاتش  در  آن  بارگانهان گشت  درويش زان  جايگاه

از او  گشت روشن  زمين و زمانبه  آن  جامة  طفل  شد  ميهـمان

)35-10634ب: همان(

:رودبه كارميپيكر و قالب انسانيو در معنيجامه به صورت جامگاهي 

- mā-warō wa rāy, yār-ī pāk jām-ān
nā-rō wa rāgay, gūmrā- w xatāw-ān.

)خداوند(= تنانبرد به راه يار پاكمي) ما را(

).23، بند بارگهبارگه/ 1382:246،حسيني(برد به راه گمراهان و خطاكاراننمي



دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 8

- aw-sā Yādigār, jām-im Frāmarz.  
).17بند : دورة هفتوانه/ 445: همو) (بود(، پيكرم فرامرز )بودم(وقت يادگار آن-

 ـ بماندي  چنين  تـا  بـه   امچنـــدين اي

ــر از امــر     ــه تــا آخ ذات  احــــدك

ذات  خـاونـــــدگاريــــــايد اگــــر

ــاز كــردي   ـــام دگــر ب ــه جـ ظهــورب

ــودي  ـــرد ب ــي مـ ــام  او يك ــفّي  ن ص

جـامش  قـرار  كه تـا  روح گيـرد  بـه    

نشد روح نـازل در آن جسـم و جـام   

ـــرد  ارواح  در آن  جســد ــزول  كـ ن

)91-90ب:1361جيحون آبـادي،  (

انــدر  ايــن  روزگــاربــه  جــام بشــر

)3525ب: همان(

گشت  روشن  بـه نـور  دوباره دلش

ــان( )8784ب: هم

ــودي  يكــي  ذره  در  جــام  اوكــه  ب

ــان( ) 9238ب: هم

ــال   ـــند وص ـــار ببي ـــان  كـردگ جه

ــان( )9512ب: هم

هلوي بـه معنـاي   پكه در زبان ptmwcn' [paymōzan[و paymōg] ptmwg[هايواژه

/ Madan, 1911: I. 42.8؛50. 3(دينكـرد در ، )Mackenzie, 1971: 67(جامه و لباس هستند

 3.50de :1874(رونـد در معنـاي كالبـد و تـن نيـز بـه كـار مـي       ) 3-2. 33: 66تدسـتنويس  

Menasch, 1973: 60; Sanjana, 5(دينكـرد در اين واژه همچنين .)88/ 1381:2فضيلت، ؛ .

/ جامـه گـل (gl ptmwkyh[8gil-paymōgīh[در تركيـب  ) Madan, 1911: I.437.13؛2. 2

دسـتنويس  ؛ 13. 2: 5دسـتنويس ج ؛ 12. 47: الـف 65دسـتنويس ت (= )جامة خاك/ جامة گل

:استبه معناي تن و پيكر به كار رفته)6. 7: 43ك

- ka ō  gil-paymōgīh ud stī ī gētīgīg paydāgīh frēstīhist…
ايـن  (=و وجود گيتي) به صورت انسان(= شد تا در جامة خاكيفرستاده] زردشت[هنگامي كه 

).29-28: 1386، تفضلّي-آموزگار...(ي شودمتجلّ) جهاني
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جامـة  (= »جـامِ خـاك  «بـا تركيـب   برابر اسـت  )خاك/ جامة گل (gil-paymōgīhتركيب 

:معناي كالبد انسانبهدر زبان گوراني ) خاكي

داورمولي  كس  نداند  جهــــاننمايان   شود   در   بشر  مظهرم

شوم  راهبــــربه ياران  خود  ميوليكن به هر جامه زان دون  دهر

»اكـجام خ«شوم آشكارا  در  آن  به  هر جامه  بر عين  ياران  پاك

)85-1683ب : 1361جيحون آبادي، (

حي  مجيــددپس  آنگه  خداونپايان  رسيدبهچو گفتار ايشان

»جام خاك«نزول كرد ذاتش به آن بنــا  بر  دعــاي  غلامــان  پاك

’ŢYN[تركيـب نيـز )Madan, 1911: II.816.13؛ 7. 21. 9(دينكرددر  klp' [gil-karpa

در )3. 193: هـاي پهلـوي  متن؛ 7. 67: 43ويس كدستن؛ 14. 379: 5دستنويس ج(= )پيكر گل(

:استس آمدهوايزدي كاوةتوصيف فرّ

bût. ]ŢYN’ klp' [pat ān kanārak ut kayan xwarrah

:داردددانان اختلاف نظر وجودر خوانش اين تركيب بين پهلوي

: 1344(تفضّـلي و ) 119 :1912(يونكر،)9.21.7 :1927(سنجانا،)9.22.7 :1897(وست)١

).156: 1346مشكور، ←(اندخواندهgilو هزوارش ’ŢYNآن را  ) 92

: آرامي(’ŢYBرا بهآن )356: 1386(و آموزگار)193: 1375(بهار، )30-29 :1971(بيلي)٢

ŢBYA(هــزوارش آن راتصــحيح كــرده وhūg āانــدخوانــده)←؛ 156: 1346، مشــكور

؛ هيـأت  پيكـر گـل  «˝اخوانش از آنجا ناشي شده كه ظاهراين تصحيح و ).42: 1380زرشناس، 

.استبراي تجسم فرّه مفهوم درستي نداشته)117: 1381سن، كريستن(»علامتي گلين؟

امه به تركيبات ا با توجgil-paymōgīh    و جـام خـاك، تركيـب]ŢYN’ klp' [gil-karpa =)

س جـدا  وايزدي در پيكر انسان از كـاو ةتواند به معناي پيكر انسان باشد؛ يعني فرّمي) پيكر گل

در سه نوبت از جمشيد جـدا شـده   )Vâraghna(گونه كه فرّه در شكل مرغ وارغنَهمان.شد

همچنـين  . )38-37. 1. 7:دينكـرد ؛ 38-35. 19: يشت(پيونددبه مهر، گرشاسپ و فريدون مي
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. 5: هاي زادسـپرم وزيدگي؛ 8-2. 2. 7: دينكرد(پيونددزردشت به شكل آتش به مادر او ميةفرّ

: كارنامة اردشـير بابكـان  (پيونددبه اردشير بابكان مي، شودگر ميدر پيكر ميش نيز جلوهفرّه. )1

-و رستم را از بيابان و تشنگي ديوآفريـده نجـات مـي   ) 328-6/155/324: شاهنامه؛ 19-20. 3

). 322-2/24/312: شاهنامه(بخشد

امراي اصطلاح ه با نكتة درخور توجgil-karpa      آن است كـه گـاهي فـرّه در پيكـر انسـاني

اري فرّه در پيكر مـردي كـه در دايـرة بالـد    ،نگارة بيستوندر سنگعنوان مثالبه. شودنمايان مي

در هاي سـغدي مـانوي   ي از داستانو در يك)1375:2.143بويس، (قرار دارد، پيكرنگاري شده

:تاسپيكر انساني به نمايش درآمده

گاه، از آن دزدان،آن

برسر نهاد) تاج شاهي(فريكي ديهيمِ

و جامة شاهوار بر تن كرد

بودميدهآنجا كه قيصر آر... 

:نزديك رفت و به او چنين گفت

!اي قيصر بيدار شو، بيدار شو و مهراس«

).Henning, 1945: 478-479؛ 142: 1380زرشناس، (»...توام )farn(زيرا من فرّ

:بينداست، مينيز بهرام چوبين بخت خود را در پيكر زني زيبا كه برتختي نشستهامه شاهندر 

همه  پيكرش  گوهر  و  زر  بومبر آن تخت فرشي  ز ديباي  روم

بهارچونبه بالاي سرو و به رخ نشسته  برو  بــر  زني  تاجــدار

)1436- 1435/ 585/ 1386:7فردوسي، (

:دانندپيكر بخت بهرام چوبين ميبينندگان اين زن را 

كه بس خوب بر تخت و پدرام بودبگفتـــند  كان  بخت   بهرام  بود

)1509/ 592/ 7:همان(

آميـزي كـه   در پيكر انسان زيبـارويِ رنگارنـگ و رنـگ   ) بخت(فرّهنيز آمده كه آثارالباقيه در 

تركيبـي از هفـت گـوهر سـوار اسـت، بـر       اي سوسن به دست گرفته و بر گاو سپيدي بـا  دسته



11ريـبكه مي» هــجام«اين سوم   چهل و سال 

ت، خواب و مينوي باد نيز در گذشته از فرّه و بخ).347: 1377، بيروني(شودجمشيد آشكار مي

mard kirb; mard(پيكر مرد ēwēnag(شوند در زمين آشكار مي)زادسـپرم هـاي  وزيدگي :

و جام خاك كه gil-paymōgīhا اصطلاحي است برابر بgil-karpaبنابراين ؛ )10، 3؛ 10، 2

.استانسان به كار رفتهپيكر در معني 

از آنجا كه واژة جامه با اسطورة عروج انسان به آسمان و پيشگاه اهورامزدا در پيونـد اسـت،   

.باشد)تن و كالبد(= ي بر معناي جامهتواند تأييدبررسي اين آموزه مي

هنگـامي كـه گشتاسـپ در    : اسـت چنـين آمـده  ،در نخستين نمونة عروج انسان بـه آسـمان  

كند، زردشت با خوراندن جامي منگ بـه گشتاسـپ، روان او را   نپذيرفتن دين بهي پافشاري مي

. 4. 7: ددينكـر (ينـد تا سرنوشت خويش را در بهشت ببفرستداز تنش جدا كرده و به آسمان مي

. 3: صـد در بنـدهش  (تاين عروج، سفري رواني و بدون تن اس ـ. )47:روايت پهلوي؛ 83-87

13(.

شتــگاه  آگاهــگز خوردن  همانمي،  خوردة شاه گشتاز آن يشته

ايزدپرستدـــروانش  به  مينو  شروز برسان  مستتنش  خفته  سه

) 1166-1165ب : نامهزراتشت(

خواهد بـه  رداويراف ميهنگامي كه ا.عروج ارداويراف به آسمان است،يگردنمونة برجستة

روز بـه  هفـت شـبانه  اووشـود مـي روان از تنش جدا . نوشدهاي منگ را ميآسمان برود، جام

هران ارداويـراف  روز خـوا در ايـن هفـت شـبانه   . رودمـي ) دوزخ، هميستگان و بهشت(آسمان

او ر تـن كنند تـا اهـريمن و ديـوان د   روشن ميماندة ويراف در زمين آتش گرداگرد تن برجاي

-ارداويراف(شودروز روان ويراف بازگشته و در تن او وارد مياز هفت شبانهو پس نفوذ نكنند
).3-2: نامه

فرورفته و روان از تنش جداشـده،  پيكر گرشاسپ به خواب هزاران سالهزماني كههمچنين 

مينوي ؛ 61. 13:يشت(كنند تا ديوان به تن او آسيبي نرسانندفروهر از تن او پاسباني مي99999

در انديشة ديوان افتد، اهريمن و ة البرز فروميهنگامي كه پيكر كيومرث در دريا )20. 61: خرد

امشاسپندان از پيكر كيومرث نگهباني كرده و بـه نبـرد بـا اهـريمن و     . بردن پيكر او هستندازبين
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). 257-256/ 1: روايـات داراب هرمزديــار ؛ 27-15. 8: 29او. دسـتنويس م (پردازنــدديـوان مـي  

تـن  تـاختن بـه تـن مردمـان پـس از جداشـدن روان از      ،كار و كـردار ديـو نسـا   علاوه بر اين 

).4-2. 7؛ 14. 3: ونديداد؛ 8-2. 4: يشت(هاستآن

خـود را بـه   ) جامـه (براي عروج به آسمان تـن ،ها زردشت نيزه به اين نمونهاين با توجبنابر

در . اسـت ه با مينوي امشاسپند بهمن به بارگاه اهورامزدا رفتـه زمين گذاشته و با روان خود همرا

طبيعي است كه دروجي اهريمني در كنار ،هنگام بازگشت روان زردشت از بارگاه اهورامزدا نيز

هـريمن و دسـتيارانش در   اا بتواند در پيكر زردشت نفوذ كند؛ زيـرا باشد تاو نشسته) جامه(پيكر

كنند تا در تن و پيكـر او نفـوذ كـرده و آن را تبـاه     دمي تلاش ميرفتن روان از تن آزمان بيرون

.كنند

گيرينتيجه

bē ēt(»برياين جامه كه مي«در جملة » مهجا«واژة  [y’mk']: jāmag / yāmak-ē dah kē 

barēh ( ايـن  دانـان  پهلـوي .پردازدرفتن زردشت ميي به آسمانبه ماجرادينكرداز كتاب هفتم

شناسـي  ه به بررسـي ريشـه  با توج. اندمعني كرده) ظرف(و جام) لباس(جامهورتصرا بهواژه

كـه يكـي از   يابيمدرميگوراني زباندر،»جام«،و شكل ديگر آن» جامه«تاريخي و كاربرد واژة 

و كالبد انساني است كـه روح  ، پيكرمعناي تنبهدر متون گوراني كاربردهاي گستردة اين واژه 

 ـ. شودمياز جامه جدا روان و مرگ، عروج كند و در هنگام ظهور ميو روان در آن  ه بـه  با توج

برابـر  دينكـرد از كتاب هفـتم  ) جامة خاكي/ جامة گل= (gil-paymōgīhاين دريافت تركيب

همچنـين  .گـوراني بـه معنـاي پيكـر انسـاني در     ) جامة خـاكي = (»جام خاك«است با اصطلاح 

بـه  و جام خاك gil-paymōgīhباتواندميدينكرد تاب نهم در كgil-karpaتركيب ناشناختة 

معناي تن، پيكـر و كالبـد   بهجامه ،دينكرددر اين جملة بنابراين .باشدبرابرمعناي پيكر انساني

،هاي عروج انسان به آسمان، زردشت نيز در هنگام عـروج با توجه به نمونهعلاوه بر اين. است

و هنگام بازگشت روانش به زمين، دروجـي اهريمنـي  ا.گذارديمخود را به زمين ) تن= (جامه

.اش نشسته تا به پيكر بدون روان او بتازد و آن را تباه كنددر كنار جامهبيند كه ميرا
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هايادداشت

:هاي زير اشاره كردتوان به نمونهمي-1

-54: ينة ياريگنج؛ 1363زاده، ؛ صفيMokri, 1974()سدة دوم و سوم هجري(دورة بهلول-

57(

؛ 1375زاده، ؛ صـفي Mokri, 1977()سدة هفتم و هشتم هجـري (نامة سرانجام/ديوان گوره-

)1382حسيني، 

)1383؛ گوراني، Mokri, 1966()سدة دوازدهم هجري˝احتمالا(بيژن و منيجه-

)1383گوراني، ()سدة دوازدهم هجري˝احتمالا(جواهرپوش -

بـه  (اسـت شدن براي عروج به عالم برين گرفتهمادي از رهاكردن جسم و آمادهيونكر اين جامه را ن-2

). 84: 1375، تفضلّيآموزگارـ : نقل از

3- ... ýô âtrem xumbat haca ýâmô-pacikât ... âat mraot ahurô mazdå, ýavat ahmâi 
ýamanãm paitinãm sairinãm aêtavat âtre-saokanãm hãm-bereta dâitîm gâtûm avi 
ava-baraiti (Geldner, 1896: Vendidad, 8.85).

كه داراي پانزده سرود است، اثري است كه از قرن دوم و سوم هجري به يادگـار  دورة بهلول كتاب -4

ده ،يـة سـرودهاي ايـن كتـاب    كلّ. انـد سرودهاي اين كتاب را بهلول ماهي و يارانش سروده. استمانده

.57-54: گنجينة ياري؛ Mokri, 1974: و همچنين نك) 30: 1363زاده، صفي(هجايي است

ايـن ظـرف   . گيـرد در متون گـوراني ظرفـي اسـت كـه روان را در برمـي     ،»جام«و » جامه«در واقع -5

.گيرددر متون پهلوي است كه همراه با تن، روان را در برمي) شكل، قالب(= »آيينه« ēwēnagيادآور

.76: 1375؛ 48: 1380؛ بهار، Pakzad, 2005: p.47،3.15بندهشن-

.تن، جان، روان، آيينه و فروهر: او مردم را به پنج بخش فرازآفريد

: 21، بند32ش: 29دستنويس م او-

: 1378مزداپـور،  (گاه ايشان را آيينه بدهنـد هنگامي كه همة هستي استومند داراي كالبد از تن شدند، آن

404.(



دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 14

. دهـد اند كه همانند ظرفي چهرة انسان را در خود جاي مين جهت آينه ناميدهشايد آينه را نيز به اي

،جامـگ / جامـك . گوينـد مـي » جامگ/ جامك«آينه را و گوراني نكتة قابل توجه آن است كه در كردي 

. گيردكه چهرة انسان را دربرمي) در معناي پيكر و تن(»جام«و » جامه«تري است از صورت كهن

):ديوان بزرگ(ديوان گوره/ كلام خزانه/ مسرانجاةنام-6

/ سـرانجام ةنام ـهاي اهل حق كه در قرن هفتم و هشتم هجري تدوين شـده،  ها و رسالهمجموعة كتاب

-ها به گويش گوراني تحت تأثير لهجهاين كلام. شودناميده مي) ديوان بزرگ(ديوان گوره/ كلام خزانه

صـورت اشـعار ده   يواني، كرمانجي سنندجي، و كلهري به هاي لكي، لري، كردي كرمانشاهي، كردي مر

). 4: 1382؛ حسيني، 20: 1375زاده، صفي(اندهجايي سروده شده

. اسـت ) ق.ه1338-1288(آبـادي جيحـون اهللاثر حاج نعمتالحقايق يا شاهنامة حقيقت حقّكتاب -7

ها، عبـارات و  ين حال سرشار از واژهحق به زبان فارسي و در عترين تاريخ منظوم اهللاين كتاب مفص

).شاهنامه حقيقتمقدمه ←(اصطلاحات كردي و گوراني است

اسـت معنـي كـرده  » لباس جسماني بر تن كردن«صورت خوانده و بهkarp-patmōkīhموله آن را -8

)Molé, 1967: 108 .( بيلي نيز آن راkarp-patmōkīh و معني كرده » شكل جسماني يافتن«خوانده و

).Bailey, 1971: 32-33(داند ميpatmōkīhgētīk-و pitā-patmōkīhمترادف با 
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كتابنامه

مجموعـه  (زبـان، فرهنـگ و اسـطوره   .»ايـن نيـروي جـادويي و آسـماني    .فرهّ«).1386(.ژاله،آموزگار

.361-350صص.معين: تهران.)مقالات

چـاپ  .نشر چــشمه و آويشـن  : تهران.زردشتاسطورة زندگي ).1375(.احمد،تفضلّي.ـــــــــــــ

.سوم

.معين: تهران.كتاب پنجم دينكرد).1386(.ــــــــــــ.ـــــــــــــ

. مؤسسة مطبوعاتي عطايي:تهران.برهان الحق).1343(.نورعلي،الهي

.بمبئي.روايات داراب هرمزديار).1922(.موبد رستم مانك،والااون

انتشـارات دانشـگاه   : مشـهد .بمين في الطّالمتعلّهدايه).1371(.ع بن احمد الاخوينيابوبكر ربي،بخاري

.چاپ دوم.فردوسي

.اميركبير: تهران.معينمحمدبه اهتمام .برهان قاطع).1362(.بن حسين خلف تبريزيمحمد،برهان

ةترجم ـ.روديگـر اسـميت  :ويراسـتار .هاي ايرانـي راهنماي زبان» گوراني و زازا«).1383(.جويس،بلو

. 562-555صص.چاپ اول.جلد اول.ققنوس: تهران.بيدي و همكارانحسن رضايي باغ

.چاپ اول.توس: تهران.زادههمايون صنعتيةترجم.تاريخ كيش زرتشت). 1375(.مري،بويس

.چاپ دوم. جلد دوم.انتشارات توس: تهران.بندهش فرنبغ دادگي: 1380.مهرداد،بهار

.چاپ اول.نشرآگه: تهران.)پارة اول و دوم(ايرانپژوهشي در اساطير).1375(.ـــــــــــ

.طهوري: تهران.دبيرسياقيمحمدبه كوشش .نامهزراتشت).1338(.زرتشت،بهرام پژدو

.چاپ چهارم.اميركبير: تهران.اكبر داناسرشتةترجم.آثارالباقيه).1377(.ابوريحان،بيروني

.چاپ اول.اساطير: تهران.هايشت).1377(.ابراهيم،اودپورد

نامـة  پايان.»9دينكردمانسرنسك از تصحيح و ترجمة سوتكرنسك و ورشت «).1344(.احمد،تفضلّي

).چاپ نشده(دانشكدة ادبيات: دانشگاه تهران.هاي باستاني ايرانشناسي و زباندكتري زبان

.چاپ سوم.انتشارات توس: تهران.به كوشش ژاله آموزگار.ردمينوي خ).1380(.ـــــــــــــ

د بـه كوشـش   .الحقايق يا شاهنامه حقيقـت حق).1361(.االلهنعمت،آباديجيحون : تهـران .مكـري محمـ

.چاپ دوم.خانه طهوريكتاب

.حسيني: تهران.به كوشش نورعلي الهي.الحقايق يا شاهنامة حقيقتحق).1363(.ـــــــــــــــــــ
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.چاپ اول.باغ ني: كرمانشاه.ديوانَ گَوره). 1382(.محمد،حسيني

.چاپ اول.دنياي كتاب: تهران.قوانين زردشت يا ونديداد اوستاةمجموع).1382(.جيمس،دارمستتر

. حيدرآباد: دكن.)حصة سوم كتاب اوستا(ونديداد).1948(.علي حسنيمحمد،الاسلامداعي

هـاي پهلـوي و   دسـتنويس ةگنجين ـ).2535/1355(.كتاب چهارم و پنجم دينكرد. الف65دستنويس ت 

آسـيايي  ةمؤسس ـ: شـيراز .كيخسرو جاماسـب اسـا  .به كوشش ماهيار نوابي.25هاي ايراني پژوهش

.دانشگاه پهلوي شيراز

هـاي هاي پهلـوي و پـژوهش  ي دستنويسگنجينه).2535/1355(.كتاب سوم دينكرت. 66دستنويس ت 

آسيايي دانشـگاه پهلـوي   ةمؤسس: شيراز.كيخسرو جاماسب اسا.به كوشش ماهيار نوابي.21ايراني 

.شيراز

هـاي پهلـوي و   ي دسـتنويس گنجينـه ).2535/1355(.كتـاب پـنجم تـا نهـم    . دينكـرت . 5دستنويس ج 

:شـيراز .محمـود طاوسـي  .كيخسرو جاماسب اسـا .به كوشش ماهيار نوابي.22هاي ايراني پژوهش

.ي آسيايي دانشگاه پهلوي شيرازمؤسسه

ــتنويس ك ــتايي   بخــش.43دس ــوي و اوس ــتن پهل ــك م ــك از ي ــة كوچ ــرد و دو قطع ــايي از دينك .ه

به كوشش ماهيار نوابي و .22هاي ايراني هاي پهلوي و پژوهشي دستنويسگنجينه).2535/1355(

.ي آسيايي دانشگاه پهلوي شيرازمؤسسه: شيراز.محمود طاوسي

.مزداپور←29او . نويس مدست

.دانشگاه تهران: تهران.نامهلغت).1377(.اكبرعلي،دهخدا

پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات    : تهران.هاي زادسپرموزيدگي).1385(.تقيمحمد،راشد محصل

.چاپ دوم.فرهنگي

.اولچاپ.انتشارات بهجت: تهران.متون شرقي و سنتي زرتشتي).1384(.هاشم،رضي

.فروهر: تهران.به كوشش ويدا نداف.هاي ايراني ميانة شرقيجستاري در زبان).1380(.زهره،زرشناس

.چاپ دوم.انتشارت معين: تهران.ژاله آموزگار: ترجمه و تحقيق.ارداويرافنامه).1382(.فيليپ،ژينيو

.صحنه: كرمانشاه.ورة پرديوردورة برزنجه و ابتداي د.برزنجه).1388(.امراالله،ابراهيميشاه

. چاپ پنجم.سروش: تهران.فارسي-فرهنگ كردي).1385(.عبدالرحمن،)هژار(شرفكندي

مؤسسـة مطبوعـاتي   : تهـران .)اهـل حـق  (هاي پراكنده دربارة يارسـان نوشته).1361(.صديق،زادهصفي

. عطايي

.طهوريةخانكتاب: تهران.يارسانيكي از متون كهن . دورة بهلول).1363(.ـــــــــــــــ
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چـاپ  .هيرمنـد : تهـران ).يكي از متون كهن يارسان(كلام خزانه،سرانجامنامة).1375(.ـــــــــــــــ

.اول

ــق .)8-1ج(شــاهنامه).1386(.ابوالقاســم،فردوســي ــه كوشــش جــلال خــالقي مطل مركــز : تهــران.ب

.المعارف بزرگ اسلاميدايره

.چاپ دوم.انتشارت دانشگاه تهران: تهران.كارنامة اردشير بابكان).1378(.بهرام،وشيفره

انتشـارات فرهنـگ   : تهـران .0-112كـرده  .دفتـريكم .كتاب سـوم .كرددين).1381(.فريدون،فضيلت

.چاپ اول.دهخدا

.ببنگاه ترجمه و نشر كتا: تهران.االله صفاذبيح: ترجمه.كيــانيان).1343(.آرتور،كريستن سن

-مركـز دايـره  .118574ثبـت  نسخة عكسـي بـه شـمارة    .نژادسيد كاظم نيك: گردآورنده.گنجينة ياري

.المعارف بزرگ اسلامي

ايـرج  : تصـحيح .)بيـژن و منيجـه  -جواهرپـوش (شاهنامة كردي).1383(.مصطفي بن محمود،گوراني

.هيرمند: تهران.بهرامي

چاپ عكسي از روي مجموعة ).تابي(.دينكرد،من يشتزند وهو،هايي از بندهشبخش،هاي پهلويمتن

.انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران.دستور هوشنگ

.انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران.هاي پهلويشراوفرهنگ هز).1346(.جوادمحمد،مشكور

گلشـاه و  .يدتهمـورس و جمش ـ .داستان گرشاسب.29او. بررسي دستنويس م).1378(.كتايون،مزداپور

.چاپ اول.انتشارات آگه: تهران.متن هاي ديگر

پژوهشگاه : تهران.مهشيد ميرفخرايي: ترجمه.فرهنگ كوچك زبان پهلوي).1379(.ديويد نيل،مكنزي

.چاپ دوم.علوم انساني و مطالعات فرهنگي

.چاپ اول.فرهنگيمؤسسة مطالعات و تحقيقات : تهران.روايت پهلوي).1376(.مهشيد،ميرفخرايي
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